
سید محمد اصغری یکی از همراهان شهید رجایی می گفت: به قم رفته بودیم. مردم میلیونی آمده بودند و این شهید 
رجایی را برای خود می دانستند و شعار می دادند رجایی رجایی حمایتت می کنیم. می گفت از ماشین پیاده شد و دو الی 
سه دقیقه صحبت کرد و گفت بگویید هدایتت می کنیم. این نمونه  رفتار است. می خواهد به مردم بگوید من کسی 
نیستم. من همان رجایی دیروز هستم که شما من را نمی شناختید. ساده زیستی این است. گاهی شهید رجایی جایی 

می رفت، نمی شناختند نخست وزیر است. این همان روش پیامبر )ص( است.

محمدرضا اعتمادیان مشاور شهیدرجایی: اصلی ترین 
ویژگی ایشان، ایمان کامل و قوی به خداوند و اطمینان به 
رهبری امام خمینی)ره( بود. ایشان واقعاً معتقد بود که 
اگر خداوند وعده داده کاری انجام می شود، آن کار حتماً 
انجام می شود و اگر کاری را گفته انجام نمی شود، حتماً 
انجام نمی شود. نکته جالبی که وجود دارد این است که 
ما تا چند ساعت قبل از شهادت ایشان، نمی دانستیم 
کــه حــافــظ قـــرآن هستند. آن روز، وقــتــی بــرگــزیــدگــان 
مسابقات سراسری قرآن را نزد ایشان بردیم، زمانی که 
قاریان مشغول تلاوت بودند، از چهره ایشان معلوم بود 
که بسیار لذت می برند و اشاره کردند که ادامه بدهند. 
بعد پشت میکروفن رفتند و سخنرانی کردند. آنجا به 

چگونگی حفظ قرآن توسط خودشان اشاره کردند 
و گفتند که من صبح ها که از خانه خارج می شدم، 
چند آیه قرآن را یادداشت می کردم و همراه خودم 
مــی بــردم و کم کم توانستم طی چندسال قــرآن را 

حفظ کنم. ما آنموقع فهمیدیم که ایشان 
حافظ قرآن است.

در آن زمان، مسأله ولایت فقیه مانند 
ــود و اینگونه نبود  ــروز جــا نیفتاده ب امـ
کــه مــدیــران در همه مسائل داخــلــی و 
خارجی به نظر امام عمل کنند. اما با 

این حال، آقای رجایی همه اقداماتش را مطابق نظر امام 
انجام می داد، زیرا به این موضوع اعتقاد داشت و معتقد 
بود که بدون اذن امام نمی شود کاری انجام داد. اگر امام 
می گفت فلان کار باید انجام بشود، شهید رجایی حتماً 
انجام می داد و اگر هم می گفت نباید انجام شود، شهید 
رجایی مانع انجام آن کار می شد و با کسی هم تعارف 

نداشت.
  صریح بود

یکی از ویژگی های ایشان ایــن بــود که حــرف خــود را 
صریح می زدند و مسأله پوشیده و پنهانی نداشت و اگر 
چیزی به ذهنش می رسید صریح اعــلام می کرد. نکته 
قابل ذکر دیگری که به ذهن می رسد این است که 
ما زمانی که به اوقاف رفتیم به این فکر افتادیم که 
ساعت ورود و خــروج کارکنان را ثبت کنیم و اگر 
کارمندی دیر بیاید به او تذکر بدهیم. شهید رجایی 
از این اقدام ما خوششان آمد و آن را تأیید کردند. 
خودشان هم همیشه سر وقت در محل کار 
حاضر می شدند. به یاد دارم زمانی که 
بــه بــنــده گفتند ســاعــت شــش و نیم 
صبح بیایید و حکم تان را بگیرید، من 
ساعت شش رفتم دیدم پشت میز 

نشسته اند و مشغول کار هستند.

ــه مــا گفت  ــت ب ــأت دول روزی در هــی
ــد،  ــیـ ــواهـ ــی خـ ــقــــدر مـ ــوق هــــرچــ ــقــ حــ
بنویسید. من آن زمــان جوانی بودم 
که تازه ازدواج کرده و مستأجر بودم. 
گفت حــقــوق هــای درخــواســتــی خود 
را بنویسید. هیچ کسی جــرأت نکرد 
بنویسد و دکتر نمازی، حافظ قرآن، 
به شهید رجایی گفت خــودتــان اول 
بنویسید. گفت مــن حــقــوق خــود را 
ــرم. گــفــت از کــجــا؟ گــفــت از  مــی گــی
آمـــــوزش وپـــــرورش حــقــوق مــی گــیــرم 
ــر از  و تـــا آخــــر عــمــر هـــم چـــیـــزی غــی
آمـــوزش وپـــرورش نگرفت. حتی یک 
ماشین پیکان از نخست وزیری برای 

خود نگرفت.
اولین کسی که جرأت کرد بنویسد، 
دکتر نمازی بود، چون رابطه  ایشان 

بــا آقـــای رجــایــی بسیار نــزدیــک بــود. 
ایشان نوشت چون عائله مند هستم، 
هفت هزار تومان حقوق می خواهم. 
معمول وزارتخانه در آن زمان همین 
مــقــدار بــود. بقیه کــه عائله  کمتر از 
دکتر نمازی داشتند، نمی توانستند 
بیشتر بنویسند و نمی نوشتند. وزرا 
خجالت می کشیدند. می گفتند من 
وام مسکن بگیرم و مردم بگویند وزیر 
برای خودش اول وام گرفته است؟! 
ــود. همه حساس  فضا این چنین بـ

بودند.

تغییر شعار 
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